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 چکیده

شونده و درنهایتت، ثبتوت دیته استت. بتاایندیده و عضو قصاص میان عضو آسیب« مماثلت»اصل بنیادین در قصاص عضو لزوم قاعدهٔ 

پتییر نیستت.  لحاظ کیفیت آستیب، امکانلحاظ ماهیت عضو و چه بهآید که تحقق مماثلت کامل، چه به موارد متعددی پیش میحال، 

این پژوهش در پی پاسخ بدین پرسش است که آیا در فرض تعیر می توان عضو غیرمماثل را جایگزین قصاص عضتو مماثتل نمتودب  بتا 

جنبهٔ نتوآوری پتژوهش عبتارت استت ا   های فقها این مهم دنبال گشته است.  رسی دیدگاهتحلیلی با هدف بر  اتخاذ رویکردی توصیفی

علیه و تفسیر موسع ا  مفهوم مماثلت )براساس کارکرد و منفعت( و تأویل قواعد عتام  المجنی  اینکه با تکیه بر مفاهیمی چون تقدم حق

ترین موا ین و ضوابط فقهتی، ا جملته عتدم ر و با رعایت دقیقفقهی، اجرای قصاص عضو غیر مماثل را در شرایط خاص، در فرض تعی

نتایج این پژوهش به ایتن شترا استتب تبیتین جتوا  قصتاص  وجود مفسده )مانند هلاکت یا فساد شدید جانی( ممکن دانسته است. 

و « یفای حتق قربتانیاستت»ای کته در شترایط تعتیر قصتاص عضتو مماثتل، ضترورت   گونته عضو غیر مماثل در قالتب عنتاوین ثانویته، به

بخشتی بته  شود. این امر، اعتبار عنوان مصلحت  اهم، حاکم بر قواعد اولیه )لزوم مماثلت( می، به«اجرای کیفر جانیجلوگیری ا  عدم»

با تبیین سا د. علاوه بر آن، این پژوهش  بست  دیه ممکن می برای گیار ا  بن« لاضرر و لاضرار»را ذیل قاعدهٔ « نظریهٔ مماثلت کارکردی»

جنس، بر لتزوم رعایتت شتروح احتیتاهی جهتت صتیانت ا   گیرانه و تحدید  دقیق  حدود  شرعی برای قصاص  عضو  غیرهم ضوابط سخت

ور د. در نهایت، این مطالعه بتا اراهته الگتویی اصتلاحی، راهکتاری عملتی  اصل عدالت و جلوگیری ا  انحراف ا  مدار  قصاص تأکید می

هتای عنتاوین ثانویته، میتان  گیری ا  ظرفیت های پیچیده جنایات  عضو، با بهره آورد تا در مواجهه با پرونده م میبرای نظام قضایی فراه

 ضرورت اجرای کیفر و رعایت اصل مماثلت، تعادلی حقوقی برقرار سا د.

 

 ه.قصاص عضو )اهراف(، عضو مماثل، قصاص عضو غیر مماثل، شرح تساوی قصاص، احکام ثانویب ها کلیدواژه
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Abstract: 
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n SsN irrNsluSnrSunJ arnl rrNs lunrg rnsr taslS rnl rgrSnrNrirl nlrnlnrg rlralnrutnrsl g tnrnl rtlJJrarSunrstrsaruriuir
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elnrSrulirnsrtugraun rSsNsJ lrnsnrJirrtellr irernlslnriuSlrarSrtarnl r ii tS rsarl nlrnlnrg relinrS e  

Keywords: Organ Retaliation (Qiṣāṣ al-Aʿḍāʾ or Qiṣāṣ al-Aṭrāf), Similar Organ (ʿUḍw Mumāthil), Non-Similar 

Organ Retaliation, Condition of Equality in Qiṣāṣ, 
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 مقدمه

عنوان اصل اساسی در تجاو  به نفس و اعضا، برای ثبتوت و اثبتات و اجترای آن، حتد و متر ی اسلام ضمن قبول اصل مقابله به مثل به

تر ا  قتل مانند قطتع عضتو، جترا و صتدمات چنین اظهار داشته استب هر نوع آسیب کم 2اساس، قانونگیاربراین 1تعیین کرده است.

دهندب قصاص در جنایات قطتع عضتو و دانان قصاص عضو را چنین شرا میتبع آن، حقوق وارده بر منافع را جنایت بر عضو گویند. به

عضتا و اهتراف بتدن استت )جعفتری لنگترودی، جرا را قصاص عضو گویند که ستبب آن، جترا یتا اتتلاف و قطتع عمتدی هریت  ا  ا

-189، ص4ق، ج1408محقق حلی، ) 3(. ا جمله شرایط قصاص عضو، تساوی در جنس و محل عضو است1023، ص4ق، ج1400

(. 155-152، 14تتا، ج ؛ هباهبتاهی کربلایتی، بی354-347، 42تتا، ج جواهر، بی  صتاحب ؛559-554، 2، ج1392؛ خمینی،201

توان عضو در غیر محل را بته شود و نمیدند در قصاص اعضا درصورت وجود عضو در محل، همان عضو قصاص میرو، فقها معتقا این

؛ فاضتتل موحتتدی لنکرانتتی، 77، ص10ق، ج1410؛ شتتهیدثانی،7، ص29ق، ج1413موستتوی ستتبزواری، جتتای آن قصتتاص کتترد )

بته در این مبحث فقهی ذکتر چنتد ال (.188، ص42، جق1422؛ خویی، 183،ص11ق، ج1416؛ فاضل هندی، 385ق، ص1421

اند  مانی که جانی عضو شخصی را که دارای مماثل است قطع کند و نیز ختود ا  آن  مطلب لا م استب نخست آنکه، فقها اذعان داشته

(. امتا درصتورت دوم و نبتود عضتو 174، ص29ق، ج1416شود )حر عاملی، بهره باشد عضو مماثل در غیر محل مجا ات میعضو بی

شتود. بنتابراین حتال آنکته اجترای حکتم اولیته گتاه بتا  ثل، چه در محل و چه در غیرمحل، سبب ثبوت مجا ات دیه برای جتانی میمما

قانون مجا ات اسلامی ( و فقدان  401شود که به دلایلی مانند بیم سرایت به نفس یا عضو دیگر جانی) موضوع ماده  رو می موانعی روبه

سا د. در این وضعیت، با تکیته بتر برختی عنتاوین ثتانوی ماننتد  عین  آن را ناممکن می به ل، اجرای عینموضوع همانند نبود عضو مماث

ضرر و حرج و نیز توجه به برخی اصول مانند اصل هدرنشدن دماء می توان ایتن فرضتیه را تقویتت کترد کته پتیش ا  ثبتوت دیته امکتان 

د دارد و مجا ات قصاص اجرا شود. بدین صورت که، باوجود عضو مماثتل تبدیل عضو غیر مماثل که دارای مماثلت کارکردی است وجو

دلیتل توان عضو غیر مماثل را قصاص کرد، مانند جایی که فرد باید قصاص ید شود اما به سبب عناوین ثانوی چون اضطرار و ضرر میبه

شناسی پژوهش حاضتر بتر پایته  ست که روشآنکه دست او عامل کار و شغل وی است حاضر است پای او قصاص شود. لا م به توضیح ا

در پرتتو تفستیر « رهیافتت مقاصتدی»ی استتنباح استتوار بتوده و بتا رویکتردی نوآورانته، ا   واکاوی  دقیق مبانی  اصولی و تکیه بتر ادلته

وجتود عضتو دنبتال قطتع عضتو و اجتهادی  ادله با استفاده ا  قواعد فقهی  بهره گرفته است. ضرورت پتژوهش حاضتر آن استت کته بته

دیتده، دقتت در دانستتن جانتب بتزهمماثل، امکان قصاص برای جانی ثابت شده است. بنتابراین، در راستتای احتیتاح در دمتاء، مقتدم

توان در چنین فرضی بتا حکتم بته ثبتوت دیته ا  راحتی نمیعلیه بههدرنشدن خون مسلمان و نیز با هدف تشفی و تسلی خاهر مجنی

 ای ا  نصوص نیز با این فرضیه همراه است. ویژه اینکه پاره، بهپوشی کرداجرای قصاص چشم

جتنس، هدف در پژوهش حاضر، پاسخ بدین پرسش اصلی استتب در اعضتایی کته دارای مماثتل هستتند، درصتورت وجتود عضتو هتم

تتوان پرستش یابتدب متیجنس نیز امکان پییر استب این وضعیت درصورت عروض عناوین ثانوی چه حکمی متیقصاص عضو غیر هم

                                                           
 » 45مائده،  .1

ُ
ذُنَ بِالْْ

ُ
نْفِ وَالْْ

َ
نْفَ بِالْْ

َ
فْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْْ فْسَ بِالنََّ ارَةٌ لَههُ وَمَهنْ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنََّ النََّ قَ بِهِ فَهُوَ كَفََّ نَِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدََّ نََّ بِالسَِّ ذُنِ وَالسَِّ

الِمُونَ.لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ  هُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظََّ  «اللََّ
 .1/2/1392قانون مجازات اسلامی مصوب  387مادهٔ  .2
شهود بايهد  بر شرايط عمومی قصاص، شرايط زير با تفصيلی كه در اين قانون بيهان می در قصاص عضو، علاوه»قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:  393مادهٔ  .3

خوف تلف مرتكب يا صهدمه بهر عضهو  .قصاص با مقدار جنايت، مساوی باشد. پ .رد قصاص با مورد جنايت يكی باشد. بمحلِ عضوِ مو .رعايت شود: الف
قصاصِ عضو كامهل در مقابهل  .قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غيراصلی نباشد. ج .قصاصِ عضوِ سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث .ديگر نباشد. ت

 «شود.  كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می  رصورتیعضو ناقص نباشد. تبصره: د
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اساس، در راستای پیشبرد اهداف این نوشتار ابتدا فرعی پژوهش را آن دانست که آیا ادلهٔ فقهی پشتوانهٔ این موضوع وجود داردب براین

توان ا  آن امکتان تبتدیل عضتو را ا  استتفاده کترد، ای که میای که حاکم بر لزوم اصل مماثلت و در مقابل ادلهبه مفاهیم و سپس ادله

 طرا کرده و آنگاه ا  حیث احکام ثانوی به مسئله پرداخته شده است. م

 پیشینه

پردا د. در این خصوص مشتهور فقهتای  در قصاص می« شرح تساوی در سلامت و اوصاف عضو»به بررسی چالش  4در پژوهش نخست

اص نفس، تساوی در سلامت را نیز شرح بر شروح قص ی سه گانه کتاب و سنت و اجماع، در قصاص عضو علاوه امامیه با تمس  به ادله

گیترد کته  که نویسنده با برگزیدن نظر مخالف مشهور و برخی ا  معاصران، با  نقتد ادلته مشتهور، چنتین نتیجته می اند. درحالی دانسته

ی ا  یکت 5کند و برای قصاص، تستاوی در اجتزا و اوصتاف لا م نیستت. امتا درپتژوهش دوم صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می

ترین شرایط قصاص عضو که علما در باره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. اما اختتلاف نظتر  مهم

د جایی است که مشهور فقهای امامیه ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و 

ز حکم به سقوح قصاص و تبدیل آن به دیه داده اند. نگارنده در این پژوهش راه تفصیل را برگزیده و بر ایتن باورنتد در مقابل، گروهی نی

شود. بنابراین شایسته دانستته شتده تتا  که دست چپ در برابر دست راست قصاص می شود اما پا هیچ گاه به جای دست قصاص نمی

تنقتیح »واکاوی و با بینی مورد اصلاا قترار گیترد؛  یترا در مقتام استتنباح بترخلاف  قانون مجا ات اسلامی در جهت  393تبصره ماده

ت  تامه است، در « مناح
ّ
شتویم کته قیتد   ، ما با تحلیل  عرفتی و ستیاق  کتلام  شتارع، متوجته می«الغای خصوصیت»که نیا مند  احرا   عل

تساوی در »به اصل  « مُشیر»یا پا( ندارد؛ بلکه این قید، در نصوص  قصاص، خصوصیت  موضوعی )یعنی دخالت  خود  دست « مماثلت»

مبنی بر اینکه شارع خصوصیتی برای عضتو  ختاص قاهتل نبتوده، « ظنِّ عرفی»است. در بحث  الغای خصوصیت، حتی وجود  « استیفاء

م )عقتل  عرفتی  فقیته( احتمتال برای الغای آن کافی است. بنابراین، وقتی نص بر دست و پا حکم به جوا   تبدیل داده است، عقل  ستلی

ر( ا   اصرار داشته باشد، آن« عدم  امکان  قصاص»دهد که شارع در سایر اعضا، بر  نمی
ّ

هم در شرایطی که امکان  استیفای  مماثتل )تعتی

در متوارد ذیتل توان های پژوهش حاضر را میق.م.ا نیست. بنابراین، نوآوری 393بین رفته است. لدا صرفا فقط استناد به تبصره ماده 

 دانستب 

جتنس عضتو متورد  توان درصورت احرا  شرایط ثانویته،در پژوهش حاضر مبانی قصاص غیر مماثل و نیز اینکه تا چه حد می .1

 قصاص را با عضو غیر مماثل جایگزین کرد، بررسی شده است.

و « لایتیهب دم الستلم هتدرا»قاعدهٔ رو با نگاه جدیدی به ادلهٔ فقهی در راستای برخی قواعد فقه کیفری مانند پژوهش پیش .2

 به بررسی ابعاد مختلف در قصاص اعضا پرداخته است.« اصل تشفی»

 . مفاهیم و مبانی نظری پژوهش1

 . مماثلت1. 1

ق، 1414عبتاد، بتن؛ صتاحب6223ص، 9، جق1420معنای منتاظره و مستاوات استت )حمیتری، و به« مثل»مماثلت، اسم مصدر ا  

گیترد؛ چته هتماست که بین مماثلت و مساوات فرق است؛ سنجش در مساوات میتان دو چیتز صتورت متی. نقل شده (151ص ،10ج

                                                           
 .«واكاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو»زاده، محمد محسنی دهكلانی، محمدرضا علمی سولا،  محمديان، علی، الهه قلی .4
 «.و و لزوم همانندی اعضاقصاص عض»رو،  احمدپور، اكبر، صديقه گلستان .5
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، ق1411منظتور، جتنس باشتند )ابتنجنس نباشند، اما مماثلت سنجش تنها در مورد دو چیتزی استت کته هتمجنس باشند و چه هم

مفهتوم و گستترهٔ آن محتل اختتلاف استت. برختی در لزوم مماثلت در قصاص اعضا میان فقها اختلافتی نیستت امتا (. 610ص، 11ج

ها دربارهٔ بحتث، مماثلتت در عضتو ها مماثلت کامل و ا  همهٔ جهات باشد. منظور آندرصورتی قاهل به قصاص اعضا هستند که بین آن

دیگر نبود محتل  دانند اما برخیتبع آن، قصاص را منتفی میمورد قصاص و محل آن است و در صورت نبود عضو در محل مماثلت و به

هتایی کته دانند؛  یرا معتقدند عرف، محل را جزو ویژگتیشدن قصاص نمیرا در جایی که دارای مماثل در غیرمحل است سبب منتفی

آورد؛ بلکه درصورت امکان باید رعایتت شتود نظر کرد، به شمار نمیوجه نتوان ا  آن صرفهیچرکن و مقوم ی  جنایت به شمار آید و به

 هم63، ص1393 )امامی،
ه
استمی اعضتا نیستت؛ بلکته همستانی در نتام، محتل، مقتدار و  (. درنتیجه مماثلت در قصاص عضتو، صترفا

ای کته عضتو   گونته شود؛ به عضو نیز با گردانده می« نقش فیزیولوژی  و حیاتی»سلامت عضو است. در تحلیل کارکردی، این مفهوم به 

تحمتل یتا خطتر جتانی بترای  مورد قصاص داشته باشد که جانشینی آن، شوک غیرقابل جایگزین باید چنان همگونی کارکردی با عضو  

بدن جانی ایجاد نکند. همین برداشت کارکردی، مبنای توجیه گیر ا  عضتو مماثتل بته عضتو غیرمماثتل در متوارد استتثنایی را فتراهم 

 آورد. می

 جنس باوجود عضو در محل )اصل مماثلت(. قصاص عضو غیر هم2. 1

ق، 1413ا  تمامی شروهی که برای قصاص نفس و قصاص عضو ذکر شده است، رعایت اصل و قاعدهٔ مماثلتی )علامته حلتی، هدف 

( است که شرح تساوی جنس عضو مورد قصاص در درون شرح تساوی محل نهفتته استت. برختی در ذیتل قصتاص  نتف 628، ص3ج

منظور ا  تساوی در اسم، همتان تستاوی جتنس در عضتو متورد قصتاص  اند که)بینی( تساوی در اسم را برای قصاص عضو لا م دانسته

ق، 1416حتر عتاملی، )و ستنت  6(. مطتابق کتتاب213، ص11ق، ج1416؛ فاضتل هنتدی، 481، ص2ق، ج1406براج، است )ابن

میتان جتانی و پییر است. بنابراین امکان تراضی تنها تصرف بر اعضای انسان ا سوی شارع و قانونگیار امکان 7(175و 174، ص29ج

 جنس در غیر محل باوجود عضو در محل وجود ندارد.هورکلی مطابق احکام اولیه، قصاص عضو غیر همعلیه و بهمجنی

 . ادلهٔ لزوم رعایت اصل مماثلت در قصاص اعضا2

استت، بررستی متی  پیش ا  ورود به بحث نظریه مماثلت کارکردی ابتدا ادله فقهی اصل مماثلت کته برگرفتته ا  عمومیتت ادلتهٔ قصتاص

 گرددب 

 . کتاب1. 2

صورت خاص بتر ایتن مبحتث دلالتت صورت عام و برخی بهاند که برخی بهبرای لزوم مماثلت در قصاص به آیاتی ا  قرآن تمس  جسته

مْ »دارند، ا جملهب 
ُ
یْک

َ
مَن  اعْتَدَیٰ عَل

َ
صَاصٌ ف حُرُمَاتُ ق 

ْ
حَرَام  وَال

ْ
هْر  ال

َّ
الش حَرَامُ ب 

ْ
هْرُ ال

َّ
تهَ  الش

َّ
قُتوا الل مَْ  وَاتَّ

ُ
تیْک

َ
ثْل  مَتا اعْتَتدَیٰ عَل م  یْه  ب 

َ
اعْتَدُوا عَل

َ
ف

                                                           
 » 45 ،مائده .6

ُ
ذُنَ بِالْْ

ُ
نْفِ وَالْْ

َ
نْفَ بِالْْ

َ
فْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْْ فْسَ بِالنََّ ارَةٌ لَههُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنََّ النََّ قَ بِهِ فَهُوَ كَفََّ نَِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدََّ نََّ بِالسَِّ وَمَهنْ ذُنِ وَالسَِّ

الِمُونَ  هُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظََّ  .«لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََّ
دِبْنِ   وَ عَنْ  .7 د    أَحْمَدَبْنِ   عَنْ  يَحْيَی  مُحَمَّ جِسْتَانِيِّ   حَبِيب    عَنْ   سَالِم    بْنِ  هِشَامِ   عَنْ   مَحْبُوب    اِبْنِ   عَنِ  مُحَمَّ لَامُ   أَبَاجَعْفَر  عَلَيْهِ   سَأَلْتُ  : قَالَ   السِّ   لِرَجُلَيْنِ   يَدَيْنِ   قَطَعَ   رَجُل    عَنْ   السَّ

ذِي قَطَعَ   يَمِينُهُ   تُقْطَعُ   حَبِيبُ يَا   فَقَالَ   قَالَ   الْيَمِينَيْنِ  لًا وَ تُقْطَعُ   يَمِينَهُ   لِلَّ جُلِ   يَسَارُهُ   أَوَّ ذِي قَطَعَ   لِلرَّ هُ  أَخِيراً   يَمِينَهُ   الَّ نَّ
َ
مَا قَطَعَ   لِْ جُلِ   إِنَّ خِيهرِ وَ يَمِينُههُ   يَدَ الرَّ

َ
جُهلِ   قِصَهاصٌ   الْْ   لِلرَّ

لِ  وَّ
َ
اً عَلَيْهِ   إِنَّ   فَقُلْتُ   قَالَ   الْْ لَامُ   عَلِيَّ مَا كَانَ   السَّ جْلَ   يَقْطَعُ   إِنَّ مَا كَانَ   الْيُسْرَی فَقَالَ   الْيَدَ الْيُمْنَی وَ الرِّ ههِ   حُقُهوقِ   مِهنْ   فِيمَها يَجِهبُ   ذَلِهكَ   عَلُ يَفْ   إِنَّ ها يَها   اللَّ   حُقُهوقُ   حَبِيهبُ فَأَمَّ

هُ   الْمُسْلِمِينَ  جْلُ   لِلْقَاطِعِ   الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ   فِي الْقِصَاصِ   حُقُوقُهُمْ   تُؤْخَذُ لَهُمْ   فَإِنَّ يَه ُ   عَلَيْههِ   أَ وَ مَها تَجِهبُ   لَهُ   يَدٌ فَقُلْتُ   قَاطِعِ لِلْ   يَكُنْ   بِالْيَدِ إِذَا لَمْ   يَدٌ وَ الرِّ   لَههُ   وَ تُتْهرَُ    الدِّ
مَا تَجِبُ   ، فَقَالَ  رِجْلُهُ  يَ ُ   عَلَيْهِ   إِنَّ هُ   يَ ُ الدِّ   عَلَيْهِ   تَجِبُ   فَثَمَّ   وَ لَا رِجْلَانِ   يَدَانِ   لِلْقَاطِعِ   وَ لَيْسَ   يَدَ رَجُل    إِذَا قَطَعَ   الدِّ نَّ

َ
 .مِنْهَا  يُقَاص    جَارِحَ ٌ   لَهُ   لَيْسَ   لِْ
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ینَ  ق 
مُتَّ

ْ
هَ مَعَ ال

َّ
نَّ الل

َ
مُوا  

َ
ینَ » 8،«وَاعْل ر  تاب 

لصَّ هُوَ خَیْرٌ ل 
َ
نْ صَبَرْتُمْ ل ئ 

َ
ه  وَل بْتُمْ ب  ثْل  مَا عُوق  م  بُوا ب  عَاق 

َ
بْتُمْ ف

َ
نْ عَاق ئَ » 9،«وَإ  ّ

هَتا وَجَتزَاءُ سَتی 
ُ
ثْل ئَةٌ م  ّ

ةٍ سَتی 

ینَ  م  ال 
َّ

بُّ الظ  یُح 
َ

هُ لا نَّ ه  َ إ 
َّ
ی الل

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ عَفَا وَ 

َ
صورت عام بر لزوم مماثلت در قصاص دلالت دارند. محور اصلی  تأکیدشده به 10«ف

تجاو ی است که نسبت بته نفتس یتا اعضتای گرفته است و قصاص پاسخ به  در این آیات، رعایت اصل مماثلت در پاسخ به تجاو  صورت

بدن صورت گیرد. بنابراین، مماثلت در مقدار و جنس عضو مورد قصتاص، ا جملته شتروهی استت کته بترای رعایتت اصتل مماثلتت در 

ق، 1417؛ بهبهتانی، 43، ص13و ج 265، 8تتا، ج ؛ هنطتاوی، بی752، ص9تتا، ج قصاص اعضا باید رعایت شود )جوادی آملی، بی

بتراج، ؛ ابتن8، ص29ق، ج1413؛ موسوی سبزواری، 681تا )الف(، ص ؛ مقدس اردبیلی، بی51، ص9، ج1372رسی، ؛ هب626ص

 » (. و آیهٔ 479، ص2ق، ج1406
ُ ْ
تاَ نَ ب 

ُ
ذ

ُ ْ
نْف  وَاَ

َ ْ
تاَ نْتفَ ب 

َ ْ
عَیْن  وَاَ

ْ
تال عَتیْنَ ب 

ْ
فْس  وَال تالنَّ فْسَ ب  نَّ التنَّ

َ
یهَتا   مْ ف  تیْه 

َ
توَکَتَبْنَا عَل ّ

ن  وَالس 
ُ

ّ ذ
تن  ّ

الس   ب 
نَّ

كَ هُمُ  ئ 
َ
ول

ُ
أ
َ
هُ ف

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
مَا   مْ ب 

ُ
مْ یَحْک

َ
هُ وَمَنْ ل

َ
ارَةٌ ل هُوَ کَفَّ

َ
ه  ف قَ ب 

مَنْ تَصَدَّ
َ
صَاصٌ ف جُرُواَ ق 

ْ
مُونَ وَال ال 

َّ
بتر مشتروعیت قصتاص عضتو، عتلاوه 11« الظ

بته آید باتوجتههور که ا  ظاهر آیه به دست میاست. همانهور خاص دربارهٔ قصاص اعضا وارد شده صراحت و بهای است که بهتنها آیه

(، به این معنا که هر عضوی که جانی ا  انسان سلب کنتد همتان عضتو ا  ختودش گرفتته متیبودن حرف )باء( در )مقابله عَیْن 
ْ
ال عَیْنَ ب 

ْ
ال

، 5، ج1374)هباهبتاهی،  قصتاص کتردجتنس  جنس را به جتای همتوان غیر همنمی مطابق احکام اولیه روشنی پیداست کهشود، به

 (.215و  214، ص6تا، ج عاشور، بی ؛ ابن203، ص6ق، ج1418؛  حیلی، 344ص

ها بر لزوم مماثلت در اصل اعتدا و عقاب دلالت دارنتد و بتر لتزوم مماثلتت محتل در قصتاص  به شأن نزول آن هرچند آیات میکور باتوجه

(، 364ق، ص1421؛ فاضل موحتدی لنکرانتی، 348، ص42تا، ج جواهر، بی ب؛ صاح284، ص1387اعضا دلالتی ندارند )تبریزی، 

 و  روی نکنید؛ اما عتدم‎به این صورت که در مقدار و نوع جنایت  یاده
ه
رعایت شترح تستاوی محتل درصتورت موجودبتودن محتل ابتتداها

 یرا منفعت و کارایی برخی ا  اعضتای تواند ا  مصادیق تعدی به شمار آید و سبب ظلم و ستم در حق هرفین شود؛  صورت مطلق می به

 مماثل همچون دست و پا چه ا نظر ذاتی و چه ا نظر منفعتی که برای صاحب عضو دارند، یکسان نیست.

 . سنت2. 2

 توان ا  مضمون روایات ذیل به دست آوردب  لزوم رعایت شرح مماثلت در قصاص اعضا را ا  باب نمونه می

چشتمی، چشتم انستان  کنتد، پرستیدمب فترد ی  امام بتاقر)ع( نقتل می 12(ب276، ص10، ج1365 هوسی،قیس ا  )  . روایت حمدبن

قیس گویدب او نابینتا بمانتدب حضترت فرمتودب  کنند. محمدبن سالمی را ا روی عمد کور کرده است. حضرت فرمودب چشم او را کور می

 « او را نابینا کرده است. اقامهٔ حق،

نقل کرده که دربارهٔ مردی کته دستت مترد ( 35716، ا332، ص29ق، ج1416حر عاملی، ) 13ق)ع(خالد ا  امام صاد بن ب. سلیمان

 سوم دیه است. شلی را قطع کرده بود فرمودب بر عهدهٔ او ی 

                                                           
 .194، بقره .8
 .126، نحل .9

 .40، شوری .10
 .45، مائده .11
دِبْنِ   عَنْ  حُمَيْد    بْنِ   عَاصِمِ   عَنْ   نَجْرَانَ  أَبِي  اِبْنِ   عَنِ   أَبِيهِ   عَنْ   عَلِي  . 12 بِي  قُلْتُ  : قَالَ   قَيْس    مُحَمَّ

َ
لَامُ   جَعْفَر  عَلَيْهِ  لِْ يَبْقَهی   قُلْهتُ   قَهالَ  « تُفْقَأُ عَيْنُهُ »  فَقَالَ   صَحِيح    أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ   السَّ

 ». أَعْمَاهُ   اَلْحَق  »  أَعْمَی قَالَ 
دُبْنُ  .13 ادِبْنِ   عَنْ   مَحْبُوب    بْنِ   اَلْحَسَنِ   عَنِ   بِإِسْنَادِهِ   الْحَسَنِ   مُحَمَّ هِ  أَبِي  عَنْ  خَالِد    بْنِ   سُلَيْمَانَ   عَنْ  زِيَاد    حَمَّ لَامُ   عَلَيْهِ   عَبْدِاللَّ ءَ   يَدَ رَجُل    قَطَعَ   فِي رَجُل  :  السَّ   ثُلُهُ    عَلَيْههِ   قَالَ   شَلاَّ

يَ ِ   . الدِّ
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  اندب چنین بیان داشته دانستن روایت مزبور، ضمن حسن بررسی سندی حدیث نخست:
ه
اگر مردی که ی  چشتم دارد )اعتور( عمتدا

کور کند که دو چشم دارد )متثلاه آن را درآورد(، هبتق اجمتاع فقهتا قصتاص جتایز استت. ایتن حکتم براستاس روایتتی ا  چشم مردی را 

ستبب آفتتی ا ستوی خداونتد معیتوب استت  کسی که خلقتش هوری است که ی  چشتمش به« اعور»قیس است. در معنای  محمدبن

رفتن آن چشم )که منجر به اعورشدن شده( ناشتی  است. اگر ا بین )مانند کسی که یکی ا  چشمانش را ندارد(، نیز همین حکم جاری

که  (589، ص16، جق1406 )مجلسی، ا  جنایتی باشد که مستلزم قصاص یا دیه است، در اجرای حکم قصاص هیچ اشکالی نیست

 (.276، ص10، ج1365اند )هوسی،  برخی آن را حسن دانسته

کند که نقص سابق در عضو جانی )مانند ی  چشم کوربتودن(، متانع  هع بیان میهور قا این روایت به بررسی دلالی حدیث نخست:

)حق او را کور کترده استت( « الحقُّ  عمَاهُ »رو، عبارت  علیه نیست. ا این اجرای قصاص درصورت واردکردن جنایت بر عضو سالم مجنی

عتدل الهتی استت. وقتتی جتانی عملتی را انجتام  عبارتی بسیار پرمعناست. این جمله بیانگر این است که اجرای قصاص، عین حتق و

دهتد کته در قصتاص، شترح  ایتن روایتت نشتان می دهد که مستحق کیفر است، اجرای آن کیفر )قصاص( عین اجرای حتق استت. می

شتهید دیگر، عیب قبلی مجرم مانع اجرای حکم قصاص درصورت ارتکاب جنایت مشابه نیست ) عبارت به مماثلت )برابری( وجود دارد.

 (.276، ص7، ج1355موسوی خوانساری،  ؛284، ص3، جق1426تبریزی، ؛ 280و  279، ص15، جق1413انی،ث

فردی مجهول است و هیچ مدا یتا «  یاد حمادبن»اند که  ب برخی در خصوص سند این روایت اشکال کردهبررسی سندی حدیث دوم

توان گفت که حتی اگتر فترض کنتیم ستند  به این ایراد می(. در پاسخ 186، ص42ج ق،1422ذمی دربارهٔ او نقل نشده است )خویی،

. شهرت عملی فقها؛ عمتل فقهتا بته ایتن روایتت در 1شدنی استب  این روایت ضعف سندی داشته باشد، این ضعف ا  چند نظر جبران

ه ا  اصحاب اجمتاع ، ک«محجوب ابن»وجود اصحاب اجماع در سلسلهٔ سند؛  .2؛ تواند کاستی سند را جبران کند هول تاریخ، خود می

 یاد نقل روایتت کترده استت. ایتن  اند(، ا  حمادبن هورکلی حکم کرده‎است )یعنی علمای رجال به صحت روایات او ا  معصومان)ع( به

سا د )فاضل   یاد را مرتفع می دهد و ضعف احتمالی دربارهٔ حمادبن موضوع، اهمینان به صدور روایت ا سوی معصوم)ع( را افزایش می

 (.143، ص26، جق1412؛ روحانی، 365، صق1421لنکرانی،  موحدی

و برقتراری تستاوی میتان عمتل مجترم و « قصاص در برابتر جنایتت»ب این روایت در راستای بیان اصل کلی بررسی دلالی حدیث دوم

صورت مطلتق بیتان  هبه اینکه پاسخ امام)ع( ب عقوبت اوست. در این حدیث، فرض بر این است که دست جانی سالم بوده است. باتوجه

حتال، بایتد توجته داشتت کته در بتاب قصتاص،  شده، حکم قصاص در هر دو حالت، جنایت عمدی و خطئی، جاری خواهد بود. بااین

م است. ا ایتن )یکسان« مماثلت»شرح 
ّ
رو، در متوردی کته یکتی ا  اعضتا ستالم و دیگتری  بودن عضو( میان جنایت و مجا ات امری مسل

، 11، جق1416 ؛ فاضتل هنتدی،81، ص14، جتتا )التف( بی)مقتدس اردبیلتی،  ها برقرار نیستت امل میان آنناسالم باشد، تساوی ک

 (.180ص

 . نظریه مماثلت کارکردی در پرتوِ ادله اولیه3

نظریه مماثلت کارکردی بر این باور است که در قصاص وجود عضو مماثل بصورتی که دقیقا عین عضو وجود داشته باشد شرح نیست؛ 

می توان در مواردی اعضای دیگر که ا  حیث کارکرد مماثل عضوی است که باید قصاص برآن صورت گیرد را در نظر داشتت. ایتن  بلکه

نظر قرار گرفتته استت بررستی متی کنیمب  نظریه  را که ناظر به فرض  وجود شرایط قصاص مماثل است با فرضی که در نصوص فقهی مدِّ

های ختود  های گروهی را قطع کرد و در برابر، دستت که خود فاقد دست است یا آنکه دست الیاگر جانی دست کسی را قطع کرد، درح

 هایی که ا  دیگران قطع کرده، جدا ساختب توان پای وی را در برابر دست را در قبال برخی ا  آنان داد، آیا می
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  . دیدگاه نخست: تبدیل به عضو غیر مماثل1. 3

هایی که قطع کترده استت  داردب پای راست و چپ جانی در برابر دست اند، بیان می آن را برگزیده دیدگاه ضرورت قصاص پا، که مشهور

روی و تجاو  به شمار آورد و اگر دست  توان  یاده قصاص خواهد شد. بنابراین، قصاص مماثل در غیر محل درصورت فقدان محل را نمی

؛ 447، ص3تتا، ج اثیتر، بی ؛ ابن193، ص5ق، ج1407د گرفتت )هوستی، و پا برای قصاص نداشته باشد دیه بر عهدهٔ وی قرار خواهت

؛ 81و  80، ص14ق، ج1418؛ هباهبایی کربلایی، 348و  351، ص42تا، ج  جواهر، بی ؛ صاحب404، ص9، ج1374علامه حلی، 

، 3ا، جت ؛ موسوی سبزواری، بی364ق، ص1421؛ فاضل موحدی لنکرانی، 284، ص1387؛ تبریزی، 541، ص2، ج1392خمینی،

 (.137ص

 شدن به دیه . دیدگاه دوم: تبدیل2. 3

شتود، بلکته  گاه پای جانی در برابر دست قطع نمی اندب هیچشمار اندکی ا  فقیهان در مقابل دیدگاه مشهور قد علم کرده و بیان داشته

ق، 1413شتهید ثتانی، ؛397و  396، ص3، جق1410ادریتس،  شتود )ابن در فرض یادشده قصاص برداشتته و دیته جتایگزین آن می

( یتا 154، ص2ق، ج1422؛ ختوهی، 183، ص11ق، ج1416؛ فاضل هندی، 574، ص4، ج1387؛ فخرالمحققین، 127، ص15ج

گیرد باید شرح مماثلت دربتارهٔ وی ا  همتهٔ  علت جنایت عمدی بر اعضا در معرض قصاص عضو قرار می گفته شده است شخصی که به

علت نبود محل منتفی است و در نتیجهٔ مشروح، قصتاص  ضوع مورد بحث، شرح مماثلت کامل بهکه در مو جهات رعایت شود، درحالی

( 201ق، ص1421شود. بنابراین، باید هبق قاعدهٔ )کل عضو یقتص منه من وجوده توخی الدیة مع فقده( )مصطفوی،  نیز منتفی می

 به پرداخت دیه قاهل شد.

بتر  رد آنچه در قرآن و روایات ا  اهداف مهم مجا ات قصاص بته شتمار آمتده استت، افزوندر این مقام ضروری است به این نکته اشاره ک

دیتده دارد.  دیده است که نقش مهمی در تسکین درد معنتوی و روانتی بزه علیه یا بزه حفظ نظم اجتماعی، تسلی و تشفی خاهر مجنی

علیته یتا با مانتدگان او کته در واقتع قربانیتان غیرمستتقیم به عمق جنایت و کیفیتت آن، مجنتیبسیار هبیعی است که باتوجهرو،  ا این

 آستیب در بستیاری ا  آستیببنتابراین  دهنتد. العمل را ا  خود نشتان میجنایت هستند بیشترین و شدیدترین عکس
ه
های  ها، خصوصتا

علیته نیستت. ایتن دیتدگاه بتا  عنوان جبران مالی قادر به با گرداندن احساس عدالت و آرامش روانی مجنتی شدید یا نقص عضو، دیه به

دهد کته در غیتاب عضتو مماثتل، عضتوی کته ا  حیتث کتارکرد و اهمیتت بته آن  اجا ه می« کارکرد»به « شکل»توسعهٔ مفهوم مماثلت ا  

است و روا آن، همان تحقتق عتدالت و « صورت قصاص»تر ا   مهم« روا قصاص»دیگر،  عبارت   نزدی  است مورد قصاص قرار گیرد. به

توانتد تنهتا راه تحقتق واقعتی  علیه است. درنتیجه، در چنین مواردی قصاص غیرمماثل چنانچه بتدون مفستده باشتد می جنیآرامش م

 تشفّی باشد.

 رعایت شرط مماثلت عینی در قصاص اعضا  . ادلهٔ عدم3. 3

 توان به روایات ذیل اشاره کردب در این خصوص می

دربارۀ مردی پرسیدم که دو دست راست دو نفر را بریده است. حضرت فرمتودب ای حبیتب، ا  امام باقر)ع( » . حبیب سجستانی گویدب 

دست راست او برای آن کس که اول دست راستش را بریده و دست چپش برای آن کتس کته پتس ا  آن دستت راستت او را بریتده استت 

قصاص نفر اول قترار گرفتته استت. حبیتب  شود؛ چراکه این شخص در حالی دست مرد بعدی را بریده که دست راستش مورد قطع می

کرد. حبیب گویدب حضرت فرمودب تنهتا امیرالمتؤمنین)ع(  گویدب گفتمب امیرالمؤمنین علی)ع( تنها دست راست و پای چپ را قطع می
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ه کرد ولی آنچه ا  حقوق مسلمانان واجب شود، حقوقشان به ایتن صتورت در قصتاص گرفتت شد، چنین می در حقوق خدا که واجب می

شود که دست در برابر دست، اگر آن کس که دست را بریده است دست دارد و پا در برابر دست، اگر آن کس که دست را بریده ختود  می

شودب حضرت فرمودب تنها دیه بر او  مانی  شود و پایش به نفع او برایش واگیارده می دست ندارد. به امام گفتمب آیا دیه بر او واجب نمی

شود؛ چراکه عضوی  ه دست مردی را ببرد ولی برنده، دو دست و دو پا نداشته باشد. در آنجاست که دیه بر او واجب میشود ک واجب می

 (.175و  174، ص29ق، ج1416)حر عاملی،  14ندارد که مورد قصاص قرار گیرد

رده است. حضرت فرمود چشم او چشمی، چشم انسان سالمی را ا روی عمد کور ک قیس گویدب به امام باقر گفتم فرد ی  ب. محمدبن

، 29ق، ج1416حتر عتاملی، ) 15قیس گویدب او نابینا بماندب حضرت فرمودب اقامهٔ حق او را نابینا کرده است کنند. محمدبن را کور می

 (.178ص

 (.174، ص29ق، ج1416)حر عاملی،  16شود بصیر گویدب ا  امام صادق)ع( شنیدم دست مرد و پاهایش در قصاص قطع می ج. ابی

در بررسی سند این روایت تا پیش ا  رسیدن به حبیب سجستانی مشکلی ا نظر  وثاقتت راویتان دیتده  بررسی سندی حدیث نخست:

نظر اصلی مربوح به شخصیت خود حبیب است. وی در آغا  ا  گروه خوارج بوده اما بعتدها توبته کترده و بته مکتتب  شود. اختلاف   نمی

اش گفتته شتدهب  کته دربتاره ن نزدی  امام محمدباقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( شمرده شده استت، چناناهل بیت)ع( گرویده و ا  یارا

( امتا 184، ص11ق، ج1416؛ فاضتل هنتدی، 637، ص2تتا، ج توبه کرد و به آن دو امتام پیوستت )کشتی، بی« تاب و منقطع الیهما»

رخی بر این باورند که دلیل صریحی بر وثاقت حبیب سجستتانی در دربارهٔ حجیت و اعتبار این حدیث میان فقها اختلاف وجود دارد. ب

م فقه شیعه است، نمی
ّ
توان آن را معتبر دانستت )تبریتزی،  منابع رجالی وجود ندارد و ا آنجاکه مضمون روایت نیز مخالف با اصول مسل

وحیتد بهبهتانی نیتز ا  جتدش  (. در مقابل، گروهی ا  بزرگان ماننتد صتاحب بلغته،190، ص42ق، ج1422؛ خوهی، 287، ص1387

حال حتی کسانی که نص مستقیمی بر توثیق  (، بااین352، ص2تا، ج جواهر، بی )مجلسی(، حبیب را فردی موثق دانسته اند )صاحب

« صحیحه». ذکر این روایت با عنوان 1کند، ا جملهب  شناسند معتقدند عواملی وجود دارد که ضعف احتمالی سند را جبران می او نمی

، که نشانگر اعتماد فقهای بتزر  بتر صتحت آن استت )علامته المهذب البارعو ایضاح الفوائد ، مختلف الشیعةآثار مهم فقهی مانند  در

. استناد فقهای متقدم 2(؛ 173، ص5ق، ج1407فهد حلی،  ؛ ابن573، ص4، ج1387؛ فخرالمحققین، 404، ص9، ج1374حلی، 

محجوب ا  اصتحاب  بن . حضتور حستن3نشانهٔ پییرش عملتی آن در میتان اصتحاب استت؛  تا  مان علامه حلی به این روایت، که خود

                                                           

دِبْنِ   وَ عَنْ . 14 د    أَحْمَدَبْنِ   عَنْ  يَحْيَی  مُحَمَّ جِسْتَانِيِّ   حَبِيب    عَنْ   سَالِم    بْنِ   هِشَامِ   عَنْ   مَحْبُوب    اِبْنِ   عَنِ  مُحَمَّ هلَامُ   أَبَهاجَعْفَر  عَلَيْههِ   سَأَلْتُ  : قَالَ   السِّ   يَهدَيْنِ   قَطَهعَ   رَجُهل    عَهنْ   السَّ
ذِي قَطَعَ   يَمِينُهُ   تُقْطَعُ   حَبِيبُ يَا   فَقَالَ   قَالَ   الْيَمِينَيْنِ   لِرَجُلَيْنِ  لًا وَ تُقْطَعُ   يَمِينَهُ   لِلَّ جُلِ   يَسَارُهُ   أَوَّ ذِي قَطَعَ   لِلرَّ هُ   يَمِينَهُ   الَّ نَّ

َ
مَا قَطَعَ   أَخِيراً لِْ جُلِ   إِنَّ خِيهرِ وَ يَمِينُههُ   يَدَ الرَّ

َ
  قِصَهاصٌ   الْْ

جُلِ  لِ   لِلرَّ وَّ
َ
اً عَلَيْهِ   إِنَّ   فَقُلْتُ   قَالَ   الْْ لَامُ   عَلِيَّ جْلَ   يَقْطَعُ   مَا كَانَ إِنَّ   السَّ مَا كَانَ   الْيُسْرَی فَقَالَ   الْيَدَ الْيُمْنَی وَ الرِّ هِ   حُقُوقِ   مِنْ   فِيمَا يَجِبُ   ذَلِكَ   يَفْعَلُ   إِنَّ ا يَا   اللَّ   حُقُهوقُ   حَبِيهبُ فَأَمَّ
هُ   الْمُسْلِمِينَ  جْلُ  14يَدٌ   لِلْقَاطِعِ   دُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ الْيَ   فِي الْقِصَاصِ   حُقُوقُهُمْ   تُؤْخَذُ لَهُمْ   فَإِنَّ يَه ُ   عَلَيْههِ   أَ وَ مَا تَجِبُ   لَهُ   يَدٌ فَقُلْتُ   لِلْقَاطِعِ   يَكُنْ   بِالْيَدِ إِذَا لَمْ   وَ الرِّ   لَههُ   وَ تُتْهرَُ    الدِّ

مَا تَجِبُ   ، فَقَالَ  رِجْلُهُ  يَ ُ   عَلَيْهِ   إِنَّ يَ ُ   عَلَيْهِ   تَجِبُ   فَثَمَّ   وَ لَا رِجْلَانِ   يَدَانِ   لِلْقَاطِعِ   وَ لَيْسَ   دَ رَجُل  يَ   إِذَا قَطَعَ   الدِّ هُ   الدِّ نَّ
َ
  .مِنْهَا  يُقَاص    جَارِحَ ٌ   لَهُ   لَيْسَ   لِْ

دُبْنُ . 15 دِبْنِ   عَنْ  حُمَيْد    بْنِ   عَاصِمِ   عَنْ   نَجْرَانَ  أَبِي  اِبْنِ   عَنِ   أَبِيهِ   عَنْ   إِبْرَاهِيمَ   بْنِ   عَلِيِّ   عَنْ   يَعْقُوبَ   مُحَمَّ بِيُُقُلْتُُ : قَالَ   قَيْس    مُحَمَّ
َ
لَامُ   جَعْفَر  عَلَيْهِ  لِْ ،  صَهحِيح    أَعْوَرُ فَقَهأَ عَهيْنَ   السَّ

ُ. أَعْمَاهُ   الْحَق    يَبْقَی أَعْمَی قَالَ   قُلْتُ   قَالَ   تُفْقَأُ عَيْنُهُ   فَقَالَ 

دُبْنُ  .16 شْعَرِيِّ   عَلِي   أَبِي  عَنْ   يَعْقُوبَ   مُحَمَّ
َ
دِبْنِ   عَنْ   الْْ ارِ   مُحَمَّ ار    بْنِ   إِسْحَاقَ   عَنْ  يَحْيَی  بْنِ   صَفْوَانَ   عَنْ  عَبْدِالْجَبَّ هِ   سَمِعْتُ   قَالَ  16عَمَّ هلَامُ   عَلَيْهِ   أَبَاعَبْدِاللَّ يَهدُ   تُقْطَهعُ  : يَقُهولُ   السَّ

جُ    . فِي الْقِصَاصِ   وَ رِجْلَاهُ   لِ الرَّ
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کتااب مالا   . ثبت روایتت در منتابع معتبتر حتدیثی امامیته، ا جملته 4شود؛  اجماع در  نجیرهٔ سند، که سبب تقویت اعتبار روایت می

؛ کلینتتی، 132، ص4ق، ج1413بابویتته،  )ابن قاا المحاساالا    و نیتتز در  وسااائا الشاایعة، تهااذیا اکاکااا ، الکااا  ، یحضاا ا الفهیاا 

، 16ق، ج1406؛ فتی  کاشتانی، 174، ص29ق، ج1416؛ حر عتاملی، 259، ص10ق، ج1407؛ هوسی، 319، ص7ق، ج1407

انسجام و استحکام محتوای حدیث، که خود دلالت بر صدور آن ا  امام معصوم)ع( دارد؛  .5(؛ 321، ص2ق، ج1371؛ برقی، 683ص

د توثیق حبیب در برخی منابع رجالی که به ما نرسیده، یا شهرت وثاقت او در میان قدما، کته در آثتار موجتود متنعکس احتمال وجو .6

بر این، با گشت حبیب ا  اندیشهٔ خوارج و پیوستن به امامان معصوم)ع(، خود نتوعی متدا عملتی و نشتانهٔ جایگتاه  نشده است. افزون

تتا  ؛ مقتدس اردبیلتی، بی8، ص29ق، ج1413رود )موستوی ستبزواری،  بالاتر به شمار می معنوی اوست که ا  بسیاری تصاریح توثیق

؛ روحتتانی 484، ص9ق، ج1427؛ ترحینتتی عتتاملی، 237و  236، ص16ق، ج1418؛ هباهبتتایی کربلایتتی، 111، ص14)ب(، ج

 کالی وارد نیست.(. بنابراین، بر این روایت ا نظر  سندی اش49ق، ص1410؛ مدنی کاشانی، 147-146، ص26ق، ج1412

ینُتهُ »براساس متن روایت  بررسی دلالی حدیث نخست: یتر  وَیَم  جُتل  اِخْ  مَا قطتع یتد الرَّ نَّ هُ إ 
نَّ
َ
َ 

ه
یرا خ 

َ
ینَهُ   طَعَ یَم 

َ
ي ق ی 

َّ
ل و یقطع یساره ل 

ل  
وَّ
َ ْ
جُل  اَ لرَّ صَاص ل  سبب جنایت نخستین قطع شده  بهاندب چون دست راست جانی ا  پیش  شود که امام)ع( تصریح کرده روشن می« ق 

عنوان بتدل  دستت راستت  و دیگر دستی در سمت راست ندارد تا برای جنایت دوم قصاص شود، در نتیجه در این مرتبه دست چپ او به

روشنی بیتانگر ایتن معناستت کته درصتورت فقتدان عضتو در  توان فهمید که روایت به شود. ا  همین تعبیر می علیه دوم قطع می مجنی

ان موضع، مماثلت دقیق در محل شرح نیست؛  یرا اگر تطابق مکانی در قصاص امری الزامی بود، امتام)ع( چنتین حکمتی صتادر هم

، مقصود ا  این مماثلت، تشابه در نوع عضو )یدبودن( استت، نته التزام «الید بالید»فرمایندب  فرمودند. لیا هنگامی که در ادامه می نمی

؛ ترحینتی 272، ص15ق، ج1413کند )شتهید ثتانی،  مین شباهت ماهوی برای تحقق قصاص کفایت میبه برابری در جایگاه آن و ه

اند کته در  صاحبان نظر سوم برای تأیید دیدگاه خود به بخش دیگری ا  همین روایت تمست  جستته (.484، ص9ق، ج1427عاملی، 

 »....فرمایندب  آن امام)ع( می
ْ
ل نْ ل 

ُ
مْ یَک

َ
ا ل

َ
ذ یَد  إ 

ْ
ال یعنی اگر جانی دو دست نداشته باشد، پا در برابر دست بریده  ،«قاهع یدان....الرجل ب 

شد اما در این مورد هر دو عضتو  شود. سپس در پاسخ به پرسش راوی که چرا در  مان امام علی)ع( تنها ی  دست و ی  پا قطع می می

که در  و تا جایی که امکان دارد باید اجرا شود، درحالیفرمایندب قصاص ا  حقوق مردم است  شوند، امام بیان می مورد قصاص واقع می

تواند مستندی برای یکی ا  سته دیتدگاه فقهتی در  حدود الهی بر مدارا و گیشت تأکید شده است. بنابراین، هر بخش ا  این روایت می

 شود. لقی میای مؤید یکی ا  این آرا ت گونه باب مماثلت در قصاص باشد؛ چراکه هر قسمت ا  کلام امام)ع( به

تواند کاستی سند را جبتران کنتد  گروهی با فرض ضعف روایت، معتقدند که شهرت عملی میان فقها می بررسی سندی حدیث دوم:

حال، در بررسی سلسله راویان، منشأ روشنی  بااین (.367، ص42ق، ج1404جواهر،  ؛ صاحب280، ص15ق، ج1413)شهید ثانی، 

ستبب اشتتراک نتام، میتان فترد موثتق و غیرموثتق متردد استت. امتا  کته به« قیس محمتدبن»جع به شود، جز را برای تضعیف دیده نمی

شتود کته  هتای امیرالمتؤمنین)ع( استت، روشتن می و نیز ویژگی روایت که مشتمل بر نقتل داوری« حمید بن عاصم»به قرینهٔ نقل  باتوجه

؛ روحتانی، 298ق، ص1426کرده است )تبریزی،  روایت می های امام علی)ع( را ای است که قضاوت قیس  ثقه مقصود همان محمدبن

بر این، همین روایت ا  مسیر سند دیگری نیتز نقتل شتده استت کته  افزون (.199، ص2ق، ج1422؛ خوهی،158، ص26ق، ج1412

 (.276، ص10ق، ج1407؛ هوسی، 179و  178، ص29ق، ج1416شود )حر عاملی،  خود سبب تقویت اعتبار آن می

مفاد روایت چنین است که شخصی که تنها ی  چشم دارد، یکی ا  دو چشتم فترد دیگتری را نابینتا کترده  حدیث دوم:بررسی دلالی 

 در همان سمت و محل جنایت باشتد، بته است. امام)ع( در پاسخ بدون آنکه مقید سا ند چشم قصاص
ه
هور مطلتق دستتور  شونده حتما

 تطابق آن تفتاوتی وجتود نتدارد دهد که میان فرض تطابق محل و عدم ن نشان میدهند که چشم او نیز کور شود. این اهلاق در بیا می

تستاوی در محتل نبتوده  آید که منشأ پرسش، نگرانتی ا  عدم (. به بیان دیگر، ا  سیاق سؤال و جواب بر می286ق، ص1426)تبریزی، 

ترین قرینه است  دهد. همین نکته قوی ا  دست می هور کامل بینایی خود را است؛ بلکه مسئله این بوده که با اجرای قصاص، جانی به
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، 26ق، ج1412عنته استت )روحتانی  بتودن مفرو  جنس لزوم تستاوی در محتل امتا لتزوم هم بر اینکه صدق مماثلت در این مورد، عتدم

اند، سکوت ایشتان  نکردهاند و هیچ قیدی دربارهٔ لزوم انطباق مکانی ذکر  بر این، چون امام)ع( در مقام بیان حکم بوده افزون (.145ص

 اشتراح مماثلت در محل دارد؛  یرا اگر چنین شرهی معتبر بود، مقتضای مقام بیان تصریح به آن بود. خود دلالتی بر عدم

ق، 1406آورده استت )مجلستی، « موثق»علامه مجلسی این حدیث را در شمار روایات ،  حار اکنواردر  بررسی سندی حدیث سوم:

های رجالی موجود دربارهٔ آنتان، ستند روایتت ا  استتحکام  اند و ار یابی به راویانی که در  نجیرهٔ سند ذکر شده جه(. باتو590، ص16ج

 ماند. ای برای تردید در اعتبار آن باقی نمی کافی برخوردار است و  مینه

ور مطلق قصاص را بیتان کترده استت. ه ای به لزوم تساوی در محل نکرده و به گونه اشاره این روایت هیچ بررسی دلالی حدیث سووم:

عنوان مؤیدی بترای قتول  دیگر، شاید بتوان ا  آن به توان گفت اهلاق روایت ا  ی  سو مؤیدی برای قول دوم است و ا سوی بنابراین می

ي القصاص»سوم نیز استفاده کرد؛  یرا در روایت ذکر شده استب  هُ ف 
َ

جْلا جُل  وَ ر  ایت فقط ی  مؤید به شتمار بنابراین، رو «. تقطع ید الرَّ

 آید. می

 با توجه به ادله فوق می توان نظریه مماثلت کارکردی را در پرتوی احکام اولیه تا حد  یادی قابل توجیه دانست.

 . نظریه مماثلت کارکردی در پرتوِ ادله ثانویه4

عضتو غیتر مماثتل ا نظتر  فقهتی صتورت  توان نتیجه گرفت در خصوص قصاص دست، جایگزینی آن با با بررسی دیدگاه فقهی فوق می

 توان ا  این دیدگاه قاعدهٔ کلی استخراج کردب گرفته است. حال جای این پرسش باقی است که می

 . تعارض با قاعدهٔ لزوم رعایت مماثلت1. 4

ص  اعضا، مستلزم  برابری  ی مماثلت در قصا قبل ا  ورود به بحث لا م است تا به بررسی قاعده لزوم رعایت مماثلت پرداخته شود. قاعده

دیده و عضو  قصاص است. غرض ا  این قاعده، صیانت ا  عدالت و جلوگیری ا  تعدی در  کالبدی، ماهوی و کارکردی میان عضو  آسیب

)علامته عدالتی یا تلف  بیش ا  حد ممانعت به عمل آیتد.  ی بی ی تلافی  عادلانه و ورود به حو ه قصاص است؛ تا ا  خروج  حکم ا  دایره

 ( در خصوص امکان قصاص عضو غیر مماثل، دو دیدگاه اصلی وجود داردب628، ص3ق، ج1413حلی، 

هوری که عضوی که متورد  براساس این دیدگاه، اصل کلی در قصاص اعضا، مماثلت عضو است، بهامکوان: دیدگاه اول؛ اصل بر عدم

 مشابه عضوی باشد که جنایت ب قصاص قرار می
ه
ر آن وارد شده است. روایاتی که در خصوص قصاص عضتو غیتر مماثتل گیرد باید دقیقا

شوند. این بتدان معناستت کته در حالتت عتادی، قصتاص عضتو غیتر  عنوان موارد استثنایی بر این اصل کلی تلقی می اند، به وارد شده

 مماثل جایز نیست، مگر در موارد خاصی که در روایات ذکر شده است.

در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که روایات وارده، امکتان قصتاص به روایات: عضو غیر مماثل باتوجهدیدگاه دوم؛ امکان قصاص 

خصوص در مواردی که عناوین ثانویه )ماننتد ضترورت، لاضترر و...( مطترا باشتند،  کنند. این دیدگاه، به عضو غیر مماثل را تقویت می

 مماثتل نیستت باتوجهکند. براساس این دیدگاه، ممک اهمیت بیشتری پیدا می
ه
بته  ن است در شرایط خاص، قصاص عضتوی کته دقیقتا

 ها و با درنظرگرفتن قواعد فقهی جایز شمرده شود که در ادامه بدان اشاره شده است. سنجی مصلحت

 . ظهور عناوین ثانویه در قصاص اعضا2. 4
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تتوان چنتین  گونهٔ دیگر مطرا شده است. حتال می رد بهگفته، قصاص عضو غیر مماثل در برخی ا  موا به مستندات و ادلهٔ پیش باتوجه

وجودآمتدن مشتکلات فراوانتی بترای او  هوری که اگر قصاص عضو جانی باعتث به اندیشید که این نگاه روایات در چه مواردی است، به

 جنس قاهل شدب  ی همجنس به جا شود، آیا امکان دارد باوجود احکام ثانویه اصل مماثلت در جنس منتفی شود و به قصاص غیر هم

 . ارتباط قاعدهٔ لاضرر در قصاص اعضا1. 2. 4

ضرر به خود است، لیا هر فعلی که موجب ضرر به  سورهٔ بقره محدودهٔ مالکیت انسان بر اعضای خویش منوح به عدم 195به آیهٔ  باتوجه

هتا روایتت  تترین آن شتده استت، امتا مهم انسان شود ا سوی شارع منع شده است. در چنتدین روایتت عبتارت )لاضترر و لاضترار( نقتل

رسد حکم اصلی و اولیه در قصاص عضو، لزوم  ( است. آنچه به نظر می428و  427، ص25ق، ج1416)حر عاملی،  17جندب بن سمرة

ه لاضترر ، با قاعتد”بیم  تلف“یا ” بیم  سرایت به نفس“رعایت تماثل است. ا  سویی حکم اولیه )قصاص عین عضو( در برخورد با واقعیت  

رود )ضترر  مضتاعف(، هبتق قاعتده  کند. ا  آنجا که اجرای حکم اولیه مستلزم ضرری است که ا  جنایت  وارده فراتر متی تزاحم پیدا می

لاضرر، اجرای آن ممنوع است. در این میان، اگر تبدیل به عضتو غیرمماثتل )بتا شترایط کتارکردی( منجتر بته رفتع ضترر  ناشتی ا  عتدم 

 را دارد. « مانع ا  اجرای حکم اولیه»نقش « لاضرر»بدون ایجاد ضرر  جدید، جایز است. لیا در اینجا استیفای حق شود، 

 بنابراین امکان قصاص عضو غیرمماثل )بر مبنای قاعده لاضرر(، ا  دو هریق قابل اثبات استب

تحقتق  »صلی شارع ا  نصوص  قصتاص، . نخستین پایه استدلالی، مبتنی بر تحلیل نصوص  وارد در باب قصاص عضو است. مقصود ا1

ر  مماثلت، الغای خصوصیت به متا اجتا ه می« عدالت  کیفری
ّ

دهتد قصتاص را بته  است و نه حصر  تعبدی  عضو. بنابراین، در صورت تعی

 عضوی غیرمماثل منتقل کنیم.

رو، بته محت   وقتوع   است و ا  ایتن« یتشفّ ».دومین محور، رویکرد مقاصدگرایانه است.ا  منظر مقاصد  شریعت، قصاص واجد  کارکرد  2

ر  اجترای  عضتو  مماثتل  اهتل «استصحاب  ثبوت  قصتاص»آید. بر مبنای  ی جانی پدید می جنایت، حقی ثابت در ذمّه
ّ

، ایتن حتق بتا تعتی

یابتد تتا  ایت می)عضو غیرمماثل( سر « بدل»گردد؛ بلکه به دلیل  ضرورت  استیفای  غایت )تشفی( و بقای  اصل  حق، موضوع  آن به  نمی

 دیده‎محقق‎گردد.‎عدالت  کیفری و تسکین  آلام  بزه

دهد کته تبتدیل  موضتوع   در نتیجه، برآیند  روایات و همسویی  آن با قواعد  مقاصدی )مانند لزوم  تشفّی و حفظ  کیان  قصاص(، نشان می

قالبی استت کته بتا شترایط  اضتطرار  فعلتی ستا گاری قصاص، نه تنها خروج ا  مقتضای  نص نیست، بلکه استمرار  همان حق  اصلی در 

 دارد.

 . ارتباط قاعدهٔ اضطرار در قصاص اعضا 2. 2. 4

                                                           
جندب كان له عذق في حائط رجل من الْنصهار وكهان منهزل الْنصهاری فيهه الطريهق الهی  سمرةابن  انَّ  جعفر عليه السلام قال: بكير عن زرارة عن أبي روی ابن .17

ز ثمَّ الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن فقال انَّك تجیء وتدخل ونحن في حال نكره  ی نتحرَّ نأذن لهك وتهدخل قهال لا   أن ترانا عليه فاذا جئت فاستأذن حتَّ
ه عليه و آله فشكا إليه وأخبره فبع  الی سمرة فجاء فقال له  ی اللَّ ه صلَّ استأذن عليه فأبی وقال له مثل افعل هو مالی ادخل عليه ولا استأذن فأتی الْنصاری رسول اللَّ

ه عليه فعرض عليه رسول   ما قال الْنصاريَّ  ی اللَّ ه صلَّ ا رأی ذلك رسول اللَّ من فأبی عليه وجعل يزيده فيأبی ان يبيع فلمَّ ه عليه و آله ان يشتری منه بالثَّ ی اللَّ ه صلَّ و اللَّ
ه عليه و آله الْنصاريَّ  ی اللَّ ه صلَّ  ضرر ولا ضرار. ان يقلع النخل  فيلقيها إليه وقال لا  آله قال له لك عذق في الجنَّ  فأبی ان يقبل ذلك فأمر رسول اللَّ
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بته فتتاوای وارده، فقهتا دامنتهٔ  این قاعده با مضمون )کل حرام مضطر الیه، فهو حلال( یا )الضرورات تبتیح المحتیورات( استت. باتوجه

ای کته هتر  گونه اند، به تر دانسته فس و جان در خطر باشد، بلکه دامنهٔ آن را بسیار وسیعدانند که ن اضطرار را فقط محدود به  مانی نمی

فعلی که ضرر آن بیشتر ا  ارتکاب فعل حرام باشد را در حالت ضرورت جایز دانسته و فقتط کشتتن دیگتران را ا  دامنتهٔ اضتطرار ختارج 

رام سبب ضرر و سختی غیرقابل تحمل بترای فترد شتود، بترای رفتع حکتم توان در هر موردی که انجام واجب یا ترک ح اند. لیا می کرده

، 2تتا، ج ؛ حستینی شتیرا ی، بی394، ص4، ج1379اولی و بارکردن حکم ثانوی جوا  بر فعل فرد، به این قاعده استناد کرد )مغنیته، 

 (.17ق، ص1427؛ منتظری، 55ص

اند، ا جملتهب  فع مانع ایجادشده شرایطی را برای تحقق اضطرار برشمردهدلیل تمس  به قاعدهٔ اضطرار برای ر  در همین راستا، فقها به

سبب خود مضتطر ایجتاد نشتده باشتد،  خطر باید مسلم الوقوع و به درجهٔ فعلیت رسیده باشد، خطر باید ملجی و شدید باشد، خطر به

تنها راه دفع ضرورت و نجات نفتس باشتد،  مضطر برحسب وظیفهٔ شرعی یا قانونی مکلف به تحمل ضرر نباشد، ارتکاب فعل حرام باید

 (.148و  146و  145، ص1383اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با احوال اضطراری باشد )محقق داماد، مصطفی، 

ی دادن آن خطر شدیدی را برا توان با ا دست به آنکه عضو مورد قصاص، عضو مهمی برای جانی است و می رسد باتوجه آنچه به نظر می

صتورت مصتالحه(  صتورت عفتو و چته به علیه )چه به کند تا ا  رضایت مجنی جانی قاهل شد و باوجود اینکه جانی تمام سعی خود را می

م است. بنابراین به نظر می مند شود اما مجنی بهره
ّ
بته آنکته همتهٔ شترایط باعتث  رستد باتوجه علیه رضایت ندهد؛ خطر برای جانی مسل

ستبب شتخص مضتطر و  تتوان جتانی را مضتطر دانستتب ایجادنشتدن خطتر به وند، با فقتدان دو شترح نمیش تحقق حالت اضطرار می

 موجب شرع و قانون. نبودن به تحمل ضرر به مکلف

علیه بر اجرای قصاص اصترار داشتته  توان قاهل شد اگر مجنی محل ارتباح قاعدهٔ اضطرار با قصاص عضو غیر مماثل، آیا میدر راستای 

دلیل اضطرار )برای تسکین درد یا دفع ظلم( عضو دیگری ا  جانی را قصاص کندب در پاستخ بایتد گفتتب  اثلت نباشد، بهولی امکان مم

قاعدهٔ اضطرار ناظر به رفع حرمت تکلیفی است، نه ثبوت حق )مثل حق قصتاص(؛  یترا قصتاص حقتی استت کته شتارع آن را جعتل و 

امکان  علیته در اثتر عتدم تواند موجب توسعهٔ آن شتود. درنتیجته، اگتر مجنی نمی حدود آن را )با مماثلت( مشخص کرده است و اضطرار

تتوان اضتطرار شترعی  موجته بترای ارتکتاب غیتر مماثتل دانستت؛ چتون در اینجتا  مماثلت دچار مشقت روحی شتود، ایتن علتت را نمی

 جایگزینی )دیه( وجود دارد، پس اضطرار واقعی محقق نشده است.

 لاحرج در قصاص اعضا . ارتباط قاعدهٔ 3. 2. 4

قاعدهٔ نفی عسروحرج ا  قواعد پرکاربرد فقهی است و بدین معناستب هرگاه تکلیفی دارای مشقت و دشواری شدیدی باشد که تحمتل 

 برای مکلف سخت است، این قاعده به
ه
بندی احکتام و تکتالیفی کته  شود. لیا در ادامه فقهتا بته تقستیم سبب تکلیف ساقط می آن عادتا

 محقتق دامتاد،که براساس ادلهٔ عقلی و نقلی باهل است ) 18اند، ا جملهب تکلیف مالایطاق شود اشاره کرده این قاعده نفی می سبب به

 در سختی و مشقت قرار می (82و  81، ص2، ج1381
ه
هوری که عقلاه انجام آن بترای فترد  گیرد، به و تکالیفی که با انجام آن، فرد عادتا

هاست، ماننتد  وجودآمدن آن ال، محل بحث و اجرای قاعده است. در این افعال احکامی که خود  فرد سبب بهگونه افع مقدور است. این

 ا  موضوع این قاعده خارج هستند )مکارم شیرا ی، 
ه
 (.162و  161، ص1، ج1370قصاص و دیات، تخصصا

                                                           
 دادن آن را داشته باشد. توان انجام مقدور باشد و نه مكلف عادتاً  تكليف به امری كه نه عقلاً  .18
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حکومتت دارد، جتایی بترای پتییرش حترج نتوعی بتاقی دلیل آنکه لا حترج بتر ادلتهٔ دیگتر  در میان آیات و روایات  مستند این قاعده، به

دیگر، بقتای احکتامی استت کته مقتضتی  ماند؛  یرا معنای حکومت ا  ی  سو، رفع هر حکمی است که سبب حرج باشد و ا سوی نمی

 (.95، ص1381بودن حرج است )محقق داماد،  حرج نباشد و این همان معنای شخصی

 و رسد در تطبیق این  اما آنچه به نظر می
ه
قاعده با موضوع محل بحث، عسروحرجی که ا سوی فعل خود مکلتف ایجتاد شتود، تخصصتا

 ا  شمول این قاعده خارج است و در محل بحتث، جتانی بتا جنایتت بتر مجنی
ه
علیته، ختود را در عستروحرج قترار داده استت.  موضوعا

 بتا  اما می کردن عسروحرج جانی استناد جُست توان بر این قاعده برای برهرف بنابراین نمی
ه
توان در پاسخ چنین اظهار داشت کهب اولا

 هرچنتد ستبب چنتین  توان منافتات بتا امتنتانی هور کامل می ندانستن قصاص به منتفی
ه
بودن قاعتده را تاحتدودی برهترف کترد؛ ثانیتا

توانستت  استت و میاحکامی مانند قصاص، فعل خود انسان است؛ اما این شارع است که چنین حکمتی را بترای ایتن فعتل قترار داده 

(. درنتیجته 10/8/1395، درس خاار   ها شهری،  تر همچون جایزدانستن محل بحث برای آن قرار دهد )محمدی ری حکمی راحت

رابطه قاعده لاحرج با جایگزینی قصاص عضو غیرمماثل، رابطه ای ا  سنخ  رفع  مانع است، نه ایجاد  بدل. عسر  ناشی ا  فعل جانی، به 

 ا  شمول قاعده خارج است؛ لیکن ا  آنجا که قصاص به هتور کامتل منتفتی نمیجهت  امتنانی 
ه
شتود و ماهیتت   بودن  لاحرج، تخصصا

 نیستت. افتزون بتر ایتن، هرچنتد ستبب  
ّ

کیفر  بدنی همچنان محفوظ است، احتجاج به لاحرج برای گیار به بدل، ا  حیث  امتنان مخل

ّ مجعول  شارع است و شارع میتوانست حکمتی آستانتحقق  حکم، فعل خود جانی است، عسر  موردبحث 
تر جعتل کنتد؛  وابسته به حد 

 آنکه خود واضع  بدل باشد. آورد، بی بنابراین لاحرج، ضمن  رفع  قید  حرجی  حکم اولی،  مینه را برای استقرار  بدل  غیرمماثل فراهم می

 

 . ارتباط قاعدهٔ لاتبطل دم امریء مسلم با قصاص اعضا3. 4

نظران در شتمول  ( ولتی میتان صتاحب444، ص4ق، ج1410اند )شهید ثانی،  ن ثبوت دیه را در همهٔ موارد تعیر قصاص پییرفتهفقیها

و آن   نظر وجود دارد. برخی ا  فقها به جریان قاعده در مادون نفس قاهل شتده قاعدهٔ هدرنشدن خون مسلمان بر مادون نفس اختلاف

های دیگتری را قطتع  ای کته فتردی دستت اند.بدین صورت، در مستئله ر جرایم مادون نفس دانستهرا مستند فتوای خود در ثبوت دیه د

دلیل فقدان عضو برای جتانی وجتود نداشتته  کرده و سپس دست شخص سومی را نیز قطع کرده باشد و امکان قصاص شخص ثالث به

(. همچنتین یکتی ا  فقیهتان متتأخر بتا 467، ص13)ب(، ج تتا بی انتد )مقتدس اردبیلتی،باشد، دیه را با استناد به قاعده ثابت دانسته

(. 182، ص42ق، ج1422استناد به این قاعده به ثبوت دیه بر عهتدهٔ مکترَه در جنایتت بتر متادون نفتس حکتم کترده استت )ختوهی، 

کته در  (146و  145، ص29ق، ج1416)حر عاملی،  19رود )لایبطل دم امرء مسلم( حقیقت این است عبارت خون مسلمان هدر نمی

تعلق گرفتته « دم»به اینکه هدرنرفتن، به  روایات بدان اشاره شده است، نکره در سیاق نفی است، بنابراین مفید عموم است. اما باتوجه

(، ثبوت دیه در مادون 359، ص2تا، ج کند )قرشی، بی هور که در تفسیر شرعی  واژهٔ دم روشن است که به مر  اشاره می است و همان

 شود.  قاعده اثبات نمی نفس با این

، مستلزم رعایت دقیتق ”حکم  استثنایی  قصاص  غیرمماثل“به ” حکم  قطعی  قصاص  عین“باید توجه داشت که هرگونه تمایل به گیار ا  

 آمده است(، هرگاه در” احتیاح در احکام تکلیفی“است. هبق مبانی اصولی )چنانکه در کتب اصولی در باب « اصل احتیاح در دماء»

                                                           
دُبْنُ . 19 دِبْنِ   عَنْ   يَعْقُوبَ   مُحَمَّ د    أَحْمَدَبْنِ   عَنْ  يَحْيَی  مُحَمَّ هِ   عَنْ   مَحْبُوب    اِبْنِ   جَمِيعاً عَنِ   أَبِيهِ   عَنْ   إِبْرَاهِيمَ   بْنِ   عَلِيِّ   وَ عَنْ  مُحَمَّ هِ وَ   سِنَان    بْنِ   عَبْدِاللَّ   جَمِيعهاً عَهنْ  بُكَيْهر    بْنِ   عَبْدِاللَّ

هِ  أَبِي لَامُ   عَلَيْهِ   عَبْدِاللَّ لَامُ   عَلَيْهِ   أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ قَضَی  : قَالَ   السَّ   مَهالِ   بَيْتِ   مِنْ   أُعْطُوا دِيَتَهُ   دِيَتَهُ   يَطْلُبُونَ   أَوْلِيَاءُ   لَهُ   عُرِفَ   كَانَ   إِنْ   قَالَ   قَتَلَهُ   وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَی مَنْ   فِي رَجُل    السَّ
نَّ   مُسْلِم    امْرِئ    دَمُ   وَ لَا يَبْطُلُ   الْمُسْلِمِينَ 

َ
مَ   مِيرَاثَهُ   لِْ مَامِ   دِيَتُهُ   تَكُونُ   فَكَذَلِكَ   امِ لِلِْْ ونَ   عَلَی الِْْ اسُ   زَحَمَهُ   وَ قَضَی فِي رَجُل    قَالَ   وَ يَدْفِنُونَهُ   عَلَيْهِ  وَ يُصَل  ، فِهي  الْجُمُعَه ِ   يَهوْمَ   النَّ

اسِ   زِحَامِ   . الْمُسْلِمِينَ   مَالِ   بَيْتِ   مِنْ   دِيَتَهُ   أَنَّ   فَمَاتَ   النَّ
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شتود یتا  اجرای ی  حکم  مضیق )مانند قصاص عضو غیرمماثل( ش  حاصل شود که آیا این عمل منجر به تلف  جان یا عضو  دیگتر می

 ، نباید به سمت  آن عمل  مشکوک رفت.«احتیاح»خیر، هبق قاعده 

را  یر پا بگتیارد. در صتورت وجتود  ” خونحرمت “ای باشد که اصل   بنابراین، استناد به تبدیل قصاص به عضو غیرمماثل، نباید به گونه

های کارشناسی پزشکی قانونی مبنی بر احتمال خطر، هبق اصل احتیاح، حکم  قصاص باید متوقف شتده و  کمترین تردید در گزارش

 مقدم است.” احتیاح بر یقین“رجوع نمود؛ چرا که در دماء، « دیه یا ارش»ی  قطعی یعنی  بلافاصله به حکم  ثانویه

 

 مماثلت کارکردی در منظر حقوق کیفری . 5

 قانون مجا ات اسلامی و تبصره آن 393الف( ماده 

، اصل جوا  قصاص عضو را به شرح رعایت مماثلت مقرر داشته و تبصره آن، در فرض فقدان عضو مورد قصاص، گیر ا  عضو 393ماده 

 استت لا مrعضتو قصتاصrی شترایط ویتژه ای استت کته دربینی کرده است. این ماده در خصوص شناستای مماثل به عضو دیگر را پیش

 موجتب بته( 335ص ،r1404گلتدو یان،.)گردنتد رعایت باید نیزrنفس قصاصrعمومی شرایط شرایط، این کنار در البته شوند، رعایت

 قصتاص محتل و جنایت محل در تساوی.استrعلیه مجنیrو جانی عضو میان مماثلت و تساوی عضو، قصاص شرایط ا  یکی ماده این

 صتادقی،. )نتدارد وجتود نیتز جتانی ختودrرضایتrبا ولو شرح این ا  عدول امکان حتی که هوری به است، مماثلت این شرایط ا  یکی

 (233،ص1404

 قانون مجا ات اسلامی 401ب( ماده 

دارد. ایتن  را مقترر متیاین ماده در فرض بیم سرایت به نفس، اجرای قصاص عضو را ممنوع کرده و حسب مورد، تبدیل به دیه یتا ارش 

خطتر  ترین تجلی حاکمیت احکام ثانویه بر حکم اولیه قصاص عضو استب اعتبار حکم اولیه مشروح به امکتان اجترای بلا مقرره، روشن

شود. لتیا گروهتی ا  حقوقتدانان حتتی متوارد مصترحه در ایتن متاده  آن است و در فرض تعیر، نظام جبرانی )دیه/ارش( جایگزین می

 مشمول باشد، داشته وجود جنایت میزان ا  قصاص اندا ه شدن  یادتر یا جانیrتلفrخوف آن در که را جنایتی هر و دانستهrتمثیلیrرا

رنگ پوست یا  تغیییر وجود حداقل است لا م نیز دیه ثبوت برای آنچه رسد می نظر بهr(246ص ،1389 نیا، آقایی.)دانند می ماده این

( بنتتابراین اگتتر 310، ص 1389بایتتد بتته مجتتا ات هتتای تعزیتتری استتتناد کرد.)میرمحمدصتتادقی. تتتورم باشتتد، در غیتتر ایتتن صتتورت 

 rوrعمداrاستخوان
ه
 در جتانی تلتف ختوف استت ممکتن کته چترا شتود، پرداختته دیه باید و شود نمی ثابت قصاص شود، شکستهrعدوانا

 (340، ص1404.)گلدو یان، باشد داشته وجودrقصاص اجرایrفرض

 ج( ر ی دیوان عالی کشور 

دارد کتهب در متواردی کته  ، مقترر متی«لزوم اجترای حکتم»و « امکان استیفای حق»دیوان عالی کشور در این ر ی با تحلیل  تلا م میان 

علیه، با خطر جانی یتا عتدم امکتان  دقیتق  مماثلتت همتراه باشتد،  اجرای قصاص  عضو به دلیل ماهیت عضو یا شرایط جسمانی مجنی

یفای قصاص متعیر خواهد بود؛ لیا در این شرایط، برخلاف اصل  قصاص، حکم به پرداخت دیه یا ارش بر اساس قواعد مربوح بته است

 (1386/06/14مورخ  740گردد. ) نظریه مشورتی قوه قضاهیه،  شماره  ارش در قانون مجا ات اسلامی صادر می

 گیری نتیجه
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ص عضو در مواجهه با عروض  احکام ثانویه، به این نتیجه رسید که قصاص  عضو، نته یت  های اجرای قصا این پژوهش با واکاوی چالش

دهد که اگر شیوه اجترای قصتاص  های تحقیق نشان می است. یافته« حقی مشروح به مصلحت  عدالت»، بلکه «مطلق  صلب  کالبدی»

مواجهه با موانعی نظیر بیم  سرایت بته نفتس، دچتار )منوح به عین  عضو( تلقی شود، در « موضوعیتی»ا  منظر سیاست جنایی، امری 

پوشی کند و یا به خطر  تلف  نفس تن  بست خواهد شد؛ چرا که در این صورت، نظام حقوقی یا باید ا  اجرای عدالت )قصاص( چشم بن

 دهد.

و جبتران خستارت استت و  کند که هدف غتایی ا  قصتاص، تحقتق عتدالت ، پیشنهاد می«هریقتی»لیا، این نوشتار با اتخاذ رویکردی 

، «تعتیر»و « لاحترج»، «لاضترر»شود. بر این اساس، با تکیه بتر قواعتد اصتولی   رسیدن به این هدف محسوب می« هریق  »تنها « عضو»

 )برداشتن موضوع حکتم اولیته( و« ورود»توان ا  تنگنای اجرای عین عضو عبور کرد. در این نگاه، قواعد ثانویه ا  هریق دو سا وکار  می

شوند. در واقع، در صورت احترا  خطتر سترایت یتا  ی قصاص  مماثل وارد می )تضییق دایره شمول ادله اولیه(، بر اهلاق  ادله« حکومت»

 سا د. ی قصاص  مماثل حکومت کرده و اجرای آن را متوقف می بر ادله« احتیاح در دماء»تلف  نفس، قاعده 

دهتد. ایتن الگتو، ضتمن  حفتظ  غترض  تشتفی   عنوان ی  راهکار استثنایی پیشنهاد میرا به « قصاص  کارکردی»این پژوهش   در نتیجه

کتارکرد  »بتا « دیده کتارکرد  عضتو  آستیب»ی توا ن اجتماعی، عدالت را ا  بند  کالبدگرایی رها کترده و بتا جتایگزین کتردن   خاهر و اعاده

 کند. ق حیات( جلوگیری می، ا  تبدیل شدن  قصاص به ی  کنش  ضد  عدالت )تضییع ح«عضوی مشابه

است و نباید به ی  قاعده عمومی تبدیل گردد. بترای « استثنایی و مضیق»با این حال، لا م به تأکید است که اعمال این نظریه، امری 

 ی شرایط  یر استب ی قصاص به تجاو  به حق حیات، تحقق این نظریه منوح به احرا  مجموعه جلوگیری ا  استحاله

 های جزهی یا ادعایی؛ هور واقعی و عینی، نه صرف وجود دشواری عیب احرا  عدم امکان اجرای قصاص بر عضو مماثل به. تعیر  واق1

 . تأیید تخصصیب احرا  فقدان خطر جانی در اجرای قصاص بر عضو غیرمماثل با تأیید قطعی و کارشناسی  پزشکی قانونی؛2

 عضو جایگزین و عضو مورد قصاص؛. مماثلت کارکردیب وجود نزدیکی  کارکردی میان 3

 ضررترین بدیل ممکن در میان اعضا؛ . اصل تناسبب رعایت اصل تناسب و انتخاب کم4

 روی و تجاو  به حق حیات. . نظارت قضاییب اعمال نظارت دقیق قضایی بر مرحله اجرا جهت جلوگیری ا  هرگونه  یاده5

و ضترورت  « احتیتاح فتی التدماء»صورت بقتای شت ، تردیتدی ایجتاد شتود، اصتل ویژه در  در نهایت، اگر در هر ی  ا  شرایط فوق، به

کند. به بیان آخر، قصاص  غیرمماثل در این  ، اقتضای توقف قصاص و رجوع به دیه یا ارش را ایجاب می«تفسیر مضیق قوانین کیفری»

ا  حیتات انستانی، حتق بتزه دیتده را نیتز  چارچوب، نشان ا  ظرفیت فقه برای نفسیر قوانین به صورت محدود است  که ضمن صتیانت

در نتیجه می توان ادعا کرد پژوهش حاضر گامی نخست برای بحث نظریهٔ مماثلت کارکردی است و در مقالات آتتی،  نماید. تضمین می

 نویسنده باید ابعاد کاربردی و عملیاتی آن را با بررسی دقیق تر در مبانی حقوقی پیگیری نماید.

ُ

ُ

ُ
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 منابع

 میکر قرآن

 جنایات(. تهران: میزان. -(.حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشخاص۱۳۸۹حسین. ) آقایی نیا،
 .انيلياسماع: قم .الأثر و ثیالحد بیغر یف ةیالنها (.تا یب. )محمد بن مبارک ر،ياث ابن

 .یالْسلام النشر موسس  :جا یب. السرائر (.ق1410. )منصورمحمدبن س،يادرابن

 .یاسلام انتشارات دفتر: قم .هیالفق حضرهیلا من کتاب (.ق1413ی. )عل محمدبن ،بابويه ابن

 .الْسلامي النشر مؤسس  :قم .المهذب (.ق1406. )رينحر زبنيعبدالعز براج، ابن

 .نا یب :اج یب .ریالتنو و ریالتحر تا(. . )بیمحمدطاهر عاشور، ابن

 .یاسلام انتشارات دفتر: قم .النافع المختصر شرح یف البارع المهذب(. ق1407. )محمد احمدبن ،یحل فهد ابن

 .صادر دار-دارالفكر: روتيب .العرب لسان (.ق1414. )مكرم محمدبن منظور، ابن

 ،(80یاپيپ)2ش ،21س .فقه فصلنامه   ،«جراحات قصاص در عمق و عرض و طول مقدار تيرعا» (.1393. )دحسنيس ،یامام
https://civilica.com/doc/600858r .77-61صص

 . يالْسلام الكتب دار: قم. المحاسن (.ق1371. )خالد محمدبن احمدبن ،یبرق

 .یالبهبهان ديالوح المجد العلام  موسس : قم .البرهان و الفائدة مجمع ةیحاش (.ق1417. )محمداكمل محمدباقربن ،یبهبهان

 .(س)الشهيدة الصديق  دار :قم .الأحکام مباني حیتنق (.1387. )جواد ،یزيتبر

 .الفقه دار: قم. ةیالبه الروضة شرح یف ةیالفقه الزبدة(. ق1427. )نيدمحمدحسيس ،یعامل ینيترح

 .دانش گنج: تهران .حقوق ینولوژیترم در مبسوط(. 1400. )محمدجعفر ،یلنگرود یجعفر

 .الاسراء دار :جا یب .القرآن ریتفس یف میتسن (.تا یب. )عبدالله ،یآمل یجواد

 .التراث اءيلْح( ع)تيالب آل :قم .عةیالشر مسائل لیتحص یإل عةیالش وسائل لیتفص(. ق1416. )حسن محمدبن ،یعامل حر

https://civilica.com/doc/600858
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 .نا جا: بی  یب .رسالة عشر اثنا-الأجوبة و الأسئلة (.تا یب. )دمحمديس ،یرازيش ینيحس

 .المعاصر الفكر دار: روتيب .الکلوم من العرب کلام دواء و العلوم شمس (.ق1420. )ديسع بن نشوان ،یريحم

 .(سره قدس)ینيالخم الْمام آثار نشر و ميتنظ :تهران .لةیالوس ریتحر(. 1392. )اللهروح ،خمينی
 .(ره)یالخوئ الْمام آثار اءيإح موسس : قم .المنهاج تکملة یمبانق(. 1422. )دابوالقاسميس ،یخوئ

 (.ع)صادق امام مدرسهٔ -الكتاب دار: قم (.السلام هیعل)الصادق فقه (.ق1412. )دصادقيس ،یروحان

 .المعاصر الفكر دار: دمشق .یلیللزح ریالمن ریالتفسق(. 1418ی. )مصطف بن وهب  ،یليزح

 .الداوري :قم .(یجلد 10) .ةیالدمشق اللمعة شرح في ةیالبه الروضة (.ق1410ی. )عل بن نيالد  نيز ،یثان ديشه

 . يالْسلام المعارف مؤسس  :قم .الإسلام شرائع حیتنق یإل الأفهام مسالک(. ق1413ی. )عل بن نيالد  نيز ،یثان ديشه

 .الكتاب عالم: روتيب .اللغة یف طیالمح (.ق1414. )لياسماع عباد، بن صاحب

 . العربي التراث إحياء دار :روتيب .(م يالقد. ط) الکلام جواهر تا(. . )بیباقر بن محمدحسن جواهر، صاحب

 صدمات جسمانی(، تهران: میزان. -(.حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص۱۴۰۴صادقی، محمدهادی.)
 .التراث اءيلْح( ع)تيالب آل :قم ،(ث يالحد. ط) المسائل اضیر ق(.1418ی. )محمدعل بن یعل ،يیكربلا يیطباطبا

 .یالْسلام النشر مؤسس  :قم. ی(همدان یموسو دمحمدباقريس: مترجم) ،القرآن ریتفس یف زانیالم (.1374. )نيمحمدحس ،یطباطبائ

 .ناصرخسرو: تهران .القرآن ریتفس یف انیالب مجمع(. 1372. )حسن بن فضل ،یطبرس

 .نا یب :اج یب .یلطنطاو طیالوس ریالتفستا(.  . )بیديمحمدس ،یطنطاو

 . يالْسلام الكتب دار :تهران .الأحکام تهذیب (.1365. )حسن محمدبن ،یطوس

   .الْسلامي النشر مؤسس  :قم .الخلاف (.ق1407. )حسنمحمدبن ،یطوس

 الْسلامي النشر مؤسس  :قم .عةیالشر أحکام في عةیالش مختلف. (1374. )وسفي بن حسن ،یحل علامه

 .الْسلامي النشر مؤسس  :قم .الأحکام قواعد (.ق1413. )وسفي بن حسن ،یحل علامه

 .(ع)الْطهار الْئم  فقه مركز :قم .(القصاص) عةیالشر لیتفص(. ق1421. )محمد ،یلنكران یموحد فاضل

 .الْسلامي النشر مؤسس  :قم .الأحکام قواعد عن اللثام کشف (.ق1416. )حسن بندمحم ،یهند فاضل

 .اسماعيليان :قم .القواعد إشکالات شرح في الفوائد ضاحیا (.ق1387. )حسن محمدبن ن،يفخرالمحقق
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 (.عی)عل نيرالمومنيام امام كتابخانهٔ : اصفهان. یالواف (.ق1406ی. )مرتض شاه ابن محمدمحسن ،یكاشان ضيف

 .نا یب. قرآن قاموس تا(. . )بیاكبر یدعليس ،یقرش

 .نا یب: قم (.ردامادیالم قاتیتعل مع) یالکش رجال (.تا یب. )زيعبدالعز عمربن محمدبن ،یكش

 . يالْسلام الكتب دار: تهران .یالکاف (.ق1407. )عقوبي محمدبن ،ینيكل

 (. محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: میزان.۱۴۰۴گلدوزیان، ایرج. )
 . يالْسلام الكتاب دار: تهران .الرسول آل أخبار لدرر الجامعة الأنوار بحار (.ق1403ی. )محمدتق محمدباقربن ،یمجلس

 یالعظمه اللهه آيت حضرت یعموم كتابخانهٔ جا:  بی. الأخبار بیتهذ فهم في اریالأخ ملاذ ق(.1406) .یمحمدتق محمدباقربن ی،مجلس
 .(ره)ینجف یمرعش

 .اسماعيليان :قم .الحرام و الحلال مسائل في الإسلام شرائع (.ق1408. )حسن جعفربن ،یحل محقق

 ی.اسلام علوم نشر مركز :تهران .(ییجزا بخش) فقه قواعد (.1383ی. )مصطف داماد، محقق

 .10/8/1395 (.2لاحرج قاعده  ) فقه خارج درس. محمد ،یشهر یرمحمدی 

 .یاسلام انتشارات دفتر: قم. الخواص و للفقهاء القصاص کتاب(. ق1410. )رضا ،یكاشان یمدن

 .یاسلام انتشارات دفتر: قم .ةیفقه قاعدة مائة (.ق1421. )دمحمدكاظميس ،یمصطفو

 .انصاريان :قم .الصادق جعفر الإمام فقه (.1379) .محمدجواد ه،يمغن

 . يالجعفر الآثار اءيلْح  يالجعفر المكتب : تهران. القرآن احکام یف انیالب زبدة ( الف.تا یب. )محمد احمدبن ،یلياردبمقدس 

 .الْسلامي النشر مؤسس  :قم .الأذهان إرشاد شرح في البرهان و الفائدة مجمع تا( ب. . )بیمحمد احمدبن ،یلياردب مقدس

 .(ع)طالب أبي بن علي امام  مدرس :قم .ةیالفقه القواعد (.1370. )ناصر ،یرازيش مكارم

 .هيسا: قم .یپزشک احکام (.ق1427ی. )نعليحس ،یمنتظر

 .الصدوق :تهران .النافع المختصر شرح في المدارک جامع(. 1355. )احمد ،یخوانسار یموسو

 .نا یب جا: بی .القرآن ریتفس یف الرحمن مواهب تا(. ی. )بیدعبدالْعليس ،یسبزوار یموسو

 ی.السبزوار یالاعل عبد ديالس :قم .الحرام و الحلال انیب في الأحکام مهذب (.ق1413ی. )عبدالاعل ،یسبزوار یموسو

 (. حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، تهران: میزان.۱۳۹۴میرمحمد صادقی، حسین. )
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